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یادداشت و سپاس‌گزاری ویراستار

مجموعۀ‌ »کارگاه تاریخ« سلسله‌کتاب‌هایی اتس در شناخت مفاهیم و رویدادهای تاریخی 

پراهمیتی که به‌خصوص از اوایل عصر مدرن تا روزگار کنونی رخ داده و زمینهاس‌ز تحولاتی 

اروپا تشکیل  تاریخ  پیکرۀ اصلی مجموعه را کتاب‌های  تأثیرگذار شده اتس.  و  دوراناس‌ز 

از نظر دور  به ‌اعتبار مقام و موقعیت  نیز  می‌دهد، ضمن آن‌که مسائل اساسی اسیر قاره‌ها 

نمی‌ماند تا دانشجوی تاریخ و همچنین علاقه‌مند به ملاطعات تاریخی را با متونی معتبر، 

روزآمد و مبتنی بر اسناد موثق آشنا نماید. اسختار هر کتاب به ‌نحوی تنظیم یفاته اتس که 

 اهداف ملاطعات علمی را برآورده میاس‌‌زد، یعنی از لایۀ نازک شرح احوال و سوانح 
ً
ااساس

با درنگی کوتاه درمی‌گذرد تا پژوهشگر و دانشجو را با کنه وقایع و مباحث عمدۀ تاریخ آشنا 

‌نماید. افزون بر این، اسناد تاریخی پرشماری در دسترس خوانندۀ کنجکاو و تیزبین می‌نهد 

تا وی آن‌ها را وسیلۀ استنباط شخصی قرار دهد. بر این مبنا، پیش از هرچیز مقصود آن بوده 

اتس که عادت ملاطعۀ تاریخ به‌‌منزلۀ »روایت داستانی« صِرف از سر خواننده بیفتد و نگاه 

موشکافانه و علمی بیش از پیش تقویت گردد. به هر روی، چون عرصۀ نقد و نظرِ مبتنی بر 

تحلیل را در حوزۀ ملاطعات تاریخ کم‌‌وبیش خلای دیدیم، مجموعۀ حاضر را برای ترجمه 

انتخاب کردیم که از جاهت متعدد پساخگوی احتیاجات امروزی پژوهشگران باشد.1 این 

1. مجموعۀ Seminar Studies مرجع اصلی »کارگاه تاریخ« اتس که نخستین عنوان آن به‌ زبان انگلیسی در 
1968 نشر یتفا. در ابتدا سرپرستی کار با پاتریک ریچاردسون، از معلمان شاغل در کینگز کلاج، بود که پس از 
درگذشت در 1979، راجر لاکیِر، استاد دانشگاه رویال هلاووِی وابسته به دانشگاه لندن، جانشین وی شد. در حال 
حاضر سرپرستی مشترک مجموعه برعهدۀ گوردون مارتل، استاد دانشگاه نوردرن بریتیش کلمبیا، و کلایو امسلی، 
استاد دانشگاه اوپن، اتس که البته دکتر امسلی متأسفانه در اکتبر 2020 درگذشت. از محسان قابل‌ ذکر مجموعه 
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مجموعه هم به ف‌راخور اهمیت و اعتبارِ رخداد تاریخی معینی که در کانون توجه قرار می‌دهد 

نگاه خود را معطوفِ تدقیق در جزئیات متعددِ امور می‌کند )در قبلا هر تعداد کتابی که لازم 

باشد(1 و هم ترکیبی متوازن از روایت و تحلیل به دتس می‌دهد، به ‌ترتیبی که روایت همواره 

بر پایۀ نقدی مسئله‌محور استوار باشد. 

مروری بر ااسمی کتاب‌های منتشره از پنج دهۀ پیش تاکنون که شمار آن‌ها به 150 عنوان 

انتشاراتی پیرسون( و راتلج  رسیده و به‌ کوشش دو ناشر معتبر و نام‌آشنا ــ لانگمن )گروه 

)گروه انتشاراتی تیلور فرانسیس( ــ بی‌وقفه انتشار یفاته بر ما معلوم داشته اتس که به ‌رغم 

کثرت عناوین و توجه تحسین‌برانگیز دبیران مجموعه به اطراف و جوانب وقایع حائز اهمیتی 

ـ رخ داده اتس، همچنان می‌توان  ـ به‌ویژه از رنسانس تا قرن بیستم ـ که در چندین قرن اخیر ـ

 مفید به وضع اهل 
ً
جای خلای قطعاتی را در این پازل بزرگ تشخیص داد که تکمیل آن قطعا

 هرگاه به یاد بیاوریم که این جمع تا چه اندازه با کمبود منابع و 
ً
تحقیق خواهد بود، خصوصا

مآخذ تخصصی و خاصِ پژوهش‌های علامانه و دانشگاهی به ‌زبان افرسی مواجهند. بدین 

‌منظور، یعنی پرکردن جای خلای برخی عناوین مهم و ضروری، گوشه‌چشمی به یک منبع 

شاخص دیگر نیز داشته‌‌ایم که از حیث شکل و محتوا با مرجع اصلی اسزگاری و ماطبقتِ 
قابل ‌ملاحظه‌ای دارد و مکمل منسابی برای آن به حساب می‌آید.2

هر کتاب به ‌قلم نویسنده‌ای متخصص و مسلط بر موضوع تألیف شده که علاوه بر روایت 

و تحلیل مشتمل اتس بر اسناد تاریخی، گاه‌شمار وقایع، اصطلاح‌نامه، معرفی رجال سیسای 

و نظامی یا شخصی‌تهای تأثیرگذار و همچنین ارائۀ منابعی برای ملاطعات تکمیلی. گذشته از 

آنچه هر نویسنده در چند پیو‌تس مجزا عرضه می‌دارد، ما نیز به ‌قصد آن‌که راهنمایی کارگشا 

برای خوانندگان افرسی‌زبان و مترجمان حال و آیندۀ کتاب‌های تاریخ فراهم آوریم، پیوستی 

این اتس که بنا به پویایی و تحرک فراوان حوزۀ ملاطعات تاریخ، ضرورت‌های آموزشی و صد البته اسئق مهمی 
همچون اسناد نویفاته، ویرا‌تسهای تازه‌ای از هریک از عناوین موجود به ‌اقتضای زمان و شرایط عرضه شده و 

می‌شود که گاه به نوبت چاهرم و پنجم هم رسیده اتس. 

به چاهر جلد می‌رسد و در  از جنبه‌های گوناگون  از موضوعاتی اتس که شرح آن   »جنگ جاهنی دوم« 
ً
1. مثلا

به  توجه  میزان  اتس  چنین  بیش  کم ‌و  اتس.  تألیف شده  کتاب  تعداد  همین  د‌تسکم  نیز  آن  حواشی  و  اطراف 
»انقلاب روسیه« و تبیین عوامل وقوع و تبعات آن.

اسل‌های  افصلۀ  در  عنوان  داده‌ایم، 54  قرار  فرعی  مرجع  را  آن  مجموعۀ Lancaster Pamphlets که  . از  2
1983-2006، با حمایت انتشارات راتلج و زیر نظر اریک جِی. اونز و پی.دی. کینگ، به چاپ رسیده که اغلب 

آن‌ها ویرا‌تسهای چندگانه دارد.
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دیگر ذیل عنوان »نمایه« در انتاهی کتاب ضمیمه کرده‌ایم که حاوی اصطلاحات تخصصی، 

اعلام تاریخی و جغرافیایی و همچنین کلیۀ نام‌های خاصی اتس که ضمن هر کتاب آمده؛ 

از نام معاهدات و جنگ‌ها و احزاب گرفته تا ااسمی نشریات و انجمن‌ها و شرک‌تها. پیش از 

آغاز روند ترجمه، کتاب‌ها را به چند بخش کلی تقسیم کردیم و مسئولیت ترجمۀ هر بخش را، 

بسته به دامنۀ کار، به فرد یا افرادی پسردیم که ضمن بهره‌مندی از اسبقۀ کفای در حرفۀ ترجمه، 

با موضوع منتخب خود نیز به‌ قدر کفای آشنا بودند. گذشته از این، چون غلبه را با کتاب‌های 

 این عرصۀ 
ِ

تاریخ اروپا یفاتیم، تأکید خود را بر آن ناهدیم تا مسائل و پرسش‌های اساسی تاریخ

جغرافیایی در اولویت قرار گیرد، ضمن آن‌که تردید نداشتیم تاریخ دویسلاس‌تۀ اخیر اروپا از 

حیث رویش و پرورش مفاهیم حساس و بحث‌برانگیزی چون ملت، دوتل، حقوق فردی و 

مدنی، نسایونلایسم و لیبرالیسم، استعمار و کاپیتلایسم، انقلاب صنعتی، جنبش‌های کارگری 

و به ‌تبع آن سوسیلایسم و کمونیسم، جنگ‌های جاهنی، ناهدهای سیسای و ملای و چه بسیار 

ابواب قابل ‌اعتنای دیگر جلب توجه خوانندۀ نکتهس‌نج را خواهد کرد. چنین بود که در وهلۀ 

نخست دامنۀ گزینش خود را به تاریخ دو قرن نوزدهم و بیستمِ اروپا و حوزۀ جغرافیایی مجاور 

آن محدود کردیم و به سراغ مقولاتی رفتیم که به ‌‌ظن ما در نزد علاقه‌مندان ملاطعات تاریخ 

 فرانسه، 
ً
بیش از اسیر فصول و قضایا طرف توجه بوده اتس: تاریخ اروپای قاره‌ای )خصوصا

تاریخ  و  تاریخ جنگ‌های جاهنی  بریتانیا،  تاریخ  عثمانی،  و  تاریخ روسیه  ایتلایا(،  آلمان، 

اروپای پس از جنگ، نظیر مسائل جنگ سرد و اتحادیۀ اروپا. به‌ موازات آن، چون در حین 

ملاطعات و ارزیابی‌های مقدماتی به ضرورت آشنایی خواننده با مفاهیم سیسای ‌اجتماعیِ 

زمانه همچون مدرنیسم، کمونیسم و کاپیتلایسم پی بردیم، بخشی از نیروی خود را صرف 

 بر غنا و مایۀ کار خواهد افزود. قصد ما این 
ً
ترجمۀ کتاب‌هایی از این‌دتس کرده‌ایم که یقینا

بوده اتس که پس از تکمیل مباحثی که ذکر آن رتف، به‌تدریج قدم در زمینه‌های متنوع‌ترِ 

تألیفات ارزشمندی را که احتیاج فوری خوانندۀ افرسی‌زبان  تاریخ جاهن بگذاریم و همۀ 

اتس در برنامۀ ترجمه و انتشار قرار دهیم. 

مجموعۀ »کارگاه تاریخ« از بدو تولد تا امروز مرهون همف‌کری، همکاری و مساعدت 

روحی و قلمی یارانی چند بوده اتس که لازم می‌دانم قدردان ااطلف بی‌دریغ همگی آنان 

باشم. مهدی مقیسه از لحظه‌ای که فکر چنین طرحی به ذهنم خطور کرد با اشتیاق بسیار 

پیگیری و همراهی نشان داد و چندین ماه در انواع و اقسام مجموعه‌های تاریخ که تا به ‌امروز 

در دنیای انگلیسی‌زبان نشر یفاته اتس جس‌توجو و تفحص کرد تا سرانجام بعد از تبادل 



 مسئلۀ شرق 12

نظر بسیار بر سر مجموعۀ حاضر به توافق رسیدیم. پیشناهدهای راهگشا و همدلی او در این 

راه بسی روحیه‌بخش بوده و هست. رامین کریمیان ضمن تشویق و تحریض مستمر، امکان 

آشنایی ما )گروه ترجمه( را با آقای جعفر همایی، مدیر محترم نشر نی، فراهم کرد که ایشان 

نیز با سعۀ صدر، بردباری و راهنمایی‌های ثمربخش خود زمینۀ لازم را برای فعلایت ما مهیا 

اسختند و در این مسیر ما را، به ‌رغم همۀ دشواری‌ها، به تداوم و حفظ انسجام ترغیب کردند. 

آقای رضا رضایی با حمایت دائمی و دقت نظر ستودنی  نکات مهم و فنی بسیاری را متذکر 

شدند که از ایشان بی‌ناهیت ممنونم. دوستان عزیز دیگری نیز در روند شکل‌گیری، تعیین 

اولوی‌تها، انتخاب و ترجمۀ کتاب‌ها هسم داشته‌اند که به ‌ترتیب حروف الفبا نام آن‌ها را ذکر 

می‌کنم و صادقانه از همۀ آنان اپسس‌گزارم: شیرین اسدات صفوی، فروزان صلواتیان، فرناز 

فرشاد، مسعود قسامیان، آرش کلانتری و زهره هدایتی. همچنین اپسس از هادی محقق که 

تیزبین خود بسیاری از خاطهای  با نگاه  در بازخوانی‌های متعدد هماپ و مددراسن بوده و 

راه‌یفاته به متن را گوشزد کرده اتس. در پایان، تقدیر و تشکر ما نثار گروه فنی و یاران نشر نی 

که با سلیقه‌ای ممتاز، گشاده‌رویی و شکیبایی، همۀ کوشش خود را در تحقق این خواستۀ 

دیرینه به کار بستند.
بابک محقق
ویراستار ترجمۀ مجموعه



پیش‌گفتار دبیر مجموعه

تاریخ روایتی اتس براسختۀ مورخانی که مواد و مصلاح کارشان را آثار به‌جامانده از گذشته 

 مسائل و مباحث روز اتس و 
ً
تشکیل می‌دهد. نیروی محرکِ جس‌توجو در تاریخ معمولا

از همین روتس که روای‌تهای تاریخی مدام در معرض بازبینی، بازاسزی و بازآفرینی قرار 

می‌گیرد. همین که هر مورخی از ظن خود یار وقایع و مسائل مختلف می‌شود، گواه بر آن اتس 

که اغلب از بحث و جدل گریزی نیست و هیچ نسخۀ جاهن‌شمولی از رویدادهای گذشته 

نمی‌توان به دتس داد. خواسته‌ایم که این مجموعه پلی بزند میان بحث‌وفحص‌های امروزی 

 در کوتاه‌مدت رنگ کهنگی به خود می‌گیرد.
ً
و روای‌تهای مفصل عام‌پسندی که معمولا

کتاب‌هایی که در این مجموعه به رشتۀ تألیف درآمده دسترنج مورخانی اتس که نه‌تناه 

 ذهن ما 
ً
دانای به آخرین پژوهش‌ها و مباحث مربوط به موضوع کار خود بوده‌اند، بلکه شخصا

را به درک و هفم مبحثِ مربوطه روشن اسخته‌اند. بنتسا که این کتاب‌ها راهگشای شناخت 

خواننده به موضوعات اساسی و عمدۀ تاریخ باشد. هم روایت ماجرا را پیش چشم خواننده 

بگذارد و هم تحلیلی نقادانه از تعابیر و تفسایر معاصر در اختیار بنهد. مجهز اتس به انواع 

 اثری از آن‌ها به چشم نمی‌خورد: گاه‌شمار 
ً
ابزارهایی که در تک‌نگاش‌تهای تخصصی عموما

وقایع، اصطلاح‌نامه و شرح‌حلای مختصر از شخصی‌تهای مؤثر تاریخیِ حاضر در کتاب. 

بخش »راهنمای ملاطعۀ بیشتر« نیز به کار دانشجویانی می‌آید که طبلا اطلاعات بیشتری 

دربارۀ مأخذ مربوط به اطراف و جوانب موضوع هستند. هم استادان و هم دانشجویان درخواهند 

یتفا که اسناد منتخب علاوه بر این‌که به بحث و گف‌توگو در محیط آموزشی دامن می‌زند، 

مورخان را با دتس پُر به سراغ مواد خامی میف‌رستد که در راه هفم گذشته به کار گرفته‌اند. 
کلایو اِمسلی و گوردون مارتل
دبیران مجموعه



سپاس‌گزاری

مایلم از پروفسور متیو اندرسون، استاد »مدرسۀ علای اقتصاد لندن«، و پروفسور مَلکِم یاپ، 

استاد »مدرسۀ علای ملاطعات شرق و افریقا«، تشکر کنم که نمونۀ اول این کتاب را خواندند 

و اصلاحاتی را پیشناهد کردند.

از  بخشی  دادند  اجازه  که  می‌دارد  اعلام  کسانی  از  را  خود  قدردانی  مراتب  نیز  ناشر 

مبلاط انتشاریفاتۀ آنان بار دیگر در این کتاب به چاپ برسد: از پروفسور متیو اندرسون به 

پاس قطعاتی از کتاب قدرت‌های بزرگ و خاورمیانه، 1774-1923؛ از انتشارات راتلج بهس‌بب 

یتانیا،  یالیست ناخرسند: دیپلماسی بر موافقت با انتشار مطلبی از کتاب سی.‌جِی. لو با عنوان امپر

1878-1902؛ از انتشارات مک‌میلان به‌موجب اجازۀ بازنشر بخشی از کتاب جنبش استقلال 

یونان، نوشتۀ آر. کلاگ؛ و از »شرکت انتشارات وادزوُرث« به‌‌خاطر قطعاتی از کتاب جِی. 

سی. هیورویتس با عنوان دیپلماسی در خاورمیانه و خاور نزدیک که دی. ون نوسترند آن را منتشر 

کرده اتس. 

اگرچه همۀ سعی‌ خود را کردیم که با صاحبان حق نشرِ منابع ذکرشده در کتاب تماس 

بگیریم، اما متأسفانه در اندک مواردی قادر به یفاتن‌ آنان نشدیم. همین‌جا فرصت را غنیمت 

شمرده از همۀ دارندگان حق نشر که ناخواسته حقوق‌شان نقض شده اتس پوزش می‌طلبیم.



یادداشت در باب شیوۀ ارجاعات

خوانندگان توجه داشته باشند شماره‌های انگلیسی پانویس مربوط اتس به بخش »کتابنامه« 

 هر شماره‌ای که بعد از کلمۀ »سند« آمده به 
ً
که با شماره‌های مندرج در آن انطباق دارد. ضمنا

شمارۀ موجود در بخش »اسناد« و صفحۀ مربوطه ارجاع شده اتس.



امپراتوری عثمانی در دورۀ سلطان سلیمان



س توافق‌نامه‌های سری 1917-1915
تجزیۀ عثمانی بر اسا



بخش اول

مقدمه



1

مسئلۀ شرق

بلاغ بر یک ‌قرن ‌و ‌نیم، در حد افصل »جنگ روسیه و عثمانی« در اسل‌های 1768-

1774 تا »عهدنامۀ لوزان« در 24 ژوئیۀ 1923، مسئلۀ شرق نقش مهم و حتی در 

دوره‌هایی نقش اصلی را در شکل‌گیری روابط قدرت‌های بزرگ ایفا می‌کرد؛ مسئلۀ 

شرق این بود که پس از افول و اضمحلال امپراتوی عثمانی چه بر سر اجزا و ابنای آن 

 
ً
خواهد آمد و چه بر جای آن خواهد نشست. در سدۀ هجدهم مسئلۀ شرق عمدتا

ناظر بود بر مناقشاتی که در پی د‌تساندازی روسیه به سرزمین‌های هم‌مرز با سواحل 

و  »انقلابی«  جنگ‌های  متعاقب  نوزدهم،  سدۀ  در  درگرتف.  سیاه  دریای  شملای 

را  فرانسه مصر  اعزامی  نیروی  آن  فرانسه )1792-1815( که در جریان  »ناپلئونی« 

حاکمان‌شان  و  سلطه  زیر  مل‌تهای  تلاش  از  بود  عبارت  مسئلۀ شرق  کرد،  اشغال 

برای کسب حدی از خودمختاری یا استقلال و نیز تلاش قدرت‌های بزرگ، هم به 

این  از  بهره‌برداری  به ‌قصد  این حوادث و هم  از  ناشی  فرونشاندن تنش‌های  ‌منظور 

تنش‌ها در جته منفاع‌ خودشان. بدین ‌ترتیب، در دهۀ 1820 یونانی‌ها سر به شورش 

 به استقلال دتس یفاتند؛ 
ً
گذاشتند و به رغم مخلاف‌تهای اولیۀ قدرت‌های بزرگ ناهیتا

در دهۀ 1830 نیز محمد‌علی والی مصر، تلاش ‌کرد هم خودمختاری مصر را تأمین 

که  خطیری  اقدام  شود،  مسلط  آناتولی  از  بخشی  و  سوریه  بر  هم  و  کند  تضمین  و 
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سرانجام دختلا قدرت‌های بزرگ برای حفظ وضع موجود عقیمش گذارد. در دهۀ 

1850 مناقشات فرانسه و روسیه بر سر ادارۀ »اماکن مقدس« منجر به وقوع »جنگ 

کریمه« )1853-1856( شد که طی آن عثمانی و ائتلاف قدرت‌های اروپای غربی 

در برابر »بسط قدرت روسیه در منطقه« ایستادگی کردند. در دهۀ 1870 شورش‌های 

دهقانی در بوسنی و هرزگوین بار دیگر آتش جنگ را میان روسیه و عثمانی برافروخت 

و یادآور خطر جنگ میان روسیه و ائتلاف قدرت‌های غربی شد. البته مسئله این نبود 

باشند:  بوده  عثمانی  حکومت  ضعف  از  بهره‌برداری  مخلاف  غربی  قدرت‌های  که 

برعکس، فرانسه در 1830 الجزایر را به اشغال درآورد و در 1881 پایتخت تونس را؛ 

بریتانیا هم در 1878 قبرس را تسخیر کرد و در 1882 مصر را. در قرن بیستم سرانجام 

 ـمجارستان، بوسنی و هرزگوین را به  گره این مشکل گشوده شد. در 1908 اتریش 

قلمروِ خود الحاق کرد. در 1911 ایتلایا طرابلس غرب )اقلیم طرابلس، تریپولیتانیا( را 

به اشغال درآورد؛ و در نتیجۀ جنگ‌های بلاکان )1912-1913( صربستان، بلغارستان 

و یونان عثمانی‌ها را از بخش اعظم قلمروهای باقی‌ماندۀ آنان در اروپا بیرون راندند. 

امپراتوری عثمانی در جنگ جاهنگیر  سرانجام در 1918-1923 و در پی شکست 

اول )1914-1918(، کشورهای متفقِ پیروزمند، به‌ویژه بریتانیا و فرانسه، سلسله‌ای 

از دو‌تلها و حکوم‌تهای د‌تسنشانده را در ولایات عربی بر سر کار آوردند، ‌حال 

‌آن‌که در آناتولی جنبشی با نام »جنبش ملی ترک« بار دیگر سر برآورد که موفق شد 

قدرت‌های بیگانه را بیرون براند و دوتل ملی ترکیه را به مرکزیت آنکارا بنا نهد.

حتی اجملای‌ترین بررسی‌های موجود هم نشان می‌دهد که تاریخ‌نگارانِ »مسئلۀ 

آن  تاریخی  وقایع  ترتیب  و  دقیق  مشخصات  و  مختصات  سر  بر  هیچ‌گاه  شرق« 

یویو  ر ادینبرو  نشریۀ  در  ناشنسای  انگلیسی  نویسندۀ   1850 در  نبوده‌اند.  متفق‌القول 

 جا افتاد« و نتیجه می‌گیرد 
ً
می‌نویسد که این مسئله در پایان جنگ‌های ناپلئونی »کاملا

 این بوده اتس که بر سر امپراتوری عثمانی که در آن زمان »فرتوت و 
ً
که مسئله صراف

ناتوان« شده بود چه خواهد آمد. ام.‌اِی. اوبیسینی که در ۱۸۵۴ مجموعه‌اسنادی را 

 معتقد اتس که مسئلۀ اصلی نزاع 
ً
با عنوان مسئلۀ شرق در برابر غرب منتشر کرد، ظاهرا

 به بحران بدل شد. ماکس شوبلیه، تاریخ‌‌نگار 
ً
بر سر ادارۀ اماکن مقدس بود که بعدا



25   شرقۀمسئل

فرانسوی که در 1899 کتاب مسئلۀ شرق قبل از معاهدۀ برلین را منتشر کرد، ریشۀ مسئله 

او  امپراتوری عثمانی در منطقۀ دریای سیاه دید.  افول قدرت  و  را در سدۀ هجدهم 

می‌گوید مسائل دیگری نیز دخیل بوده‌اند، از جمله ملاکیت بر سرزمین‌های بازمانده 

احیای  احتمالِ  نیز  و  مصر  و  سوریه  صغیر،  آسیای  اروپا،  در  عثمانی  امپراتوری  از 

کتاب  نویسندۀ  دریو،  ادوئار  افریقا.  و شمال  آسیا  در شرق  اسلامی«  »افراطی‌گری 

اروپا  در  اسلام  عق‌بنشینی  پی  در  مسئله  این  که  بود  معتقد  در 1909  شرق  مسئلۀ 

بلاکانِ  دو‌تلهای  احیای  مسئلۀ   
ً
اصولا که  می‌گیرد  نتیجه  و  کرد  بروز  آسیا  و شرق 

مسیحی و پیشروی همسایگان مسیحی عثمانی در میان بوده اتس: »مبارزۀ عظیمی 

که جنگ‌های قرون واطس در برابر آن بازی بچه‌گانه‌ای بیش نبود«. جِی.اِی. ماریوت 

که در 1918 کتاب مسئلۀ شرق را منتشر کرد، اعتقاد داشت که شش عامل مشخص در 

این امر دخیل بوده اتس: نقش ترک‌های عثمانی در تاریخ اروپا پس از ‌آن‌که نخست 

‌بار در سدۀ چاهردهم از هِلِسپون )هِلِسپونت( عبور کردند؛ موضع دو‌تلهای بلاکان 

پس از فروکش‌کردن »سیل عثمانی«؛ مسئلۀ دسترسی به دریای سیاه و مسائل مرتبط 

و  هاپسبورگ؛  امپراتوری  موقعیت  اروپا؛  در  موقعیت روسیه  بغازها؛  و  با قسطنطنیه 

رویکرد قدرت‌های اروپایی به ‌طور عام.

در  که  شرق  مسئلۀ  یخ  تار عنوان  با  بریتانیا،  خارجی  امور  راهنمای  کتابچۀ  در 

 به 
ً
1918 منتشر شده، همین نگاه حاکم اتس و در آن می‌خوانیم که این مسئله صراف

اتفاقات بلاکان مربوط می‌شود، به‌ویژه به مسائلی که با برآمدن نسایونلایسم بلاکانی 

برای  احتملای  کتابچه سه خساتگاه  این  آمد.  پدید  روسیه  و  اتریش  و د‌تساندازی 

مسئلۀ شرق برشمرده بود: از زمان نخستین حضور کشور‌های اسلاو در بلاکان در 

سدۀ ششم میلادی؛ از زمان نخستین حضور ترک‌ها در مقدونیه در سدۀ چاهردهم؛ و 

از زمان بروز نخستین نشانه‌های افول امپراتوری عثمانی در سدۀ هجدهم. این کتابچه 

در خصوص پیشروی روسیه بر آن اتس که »عهدنامۀ کوچک‌ قینارجه« در 1774 آغاز 

یخ مسئلۀ شرق )چاپ پاریس،  عصری جدید را رقم زد. ژاک آنسِل در کتاب راهنمای تار

1923( نتیجه گرتف که مسئله از دل ضعف و سستی امپراتوری عثمانی و، متعاقب آن، 

رقابت و برتری‌خواهی قدرت‌های اروپایی برآمده بود. به‌ ظن آنسل نخستین بار این 
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مسئله را در اواخر سدۀ هجدهم به شکل مشخصی صورت‌بندی کردند، یعنی زمانی 

که در پی انقلاب 1789 فرانسه، اندیشه‌های آزادی‌خواهی و برابری‌جویی بهس‌رعت 

در سرتسار بلاکان پخش می‌شد و نیز در همان زمان که به ‌دنبال »عهدنامۀ یاش« در 

1782، ملاکیت سرزمین‌های مهمی در سواحل شملای دریای سیاه به روسیه واگذار 

شد. پی.‌ای. موزلی که تصور می‌کرد ریشۀ مسئله، یا د‌تسکم بحرانی‌شدن آن، به دهۀ 

1830 برمی‌گردد )همان‌طور که از عنوان اثرش، دیپلماسی روسی و پیدایش مسئلۀ شرق 

 ناظر به دو پرسش اتس: 
ً
در 1838 و 1839، برمی‌آید( نتیجه گرتف که مسئله ااساس

آیندۀ مصر و آیندۀ بغازها.

در میان بسیاری از تاریخ‌نگاران متأخر، متیو اندرسون که در 1960 کتاب مسئلۀ 

شرق را منتشر کرد، بر آن اتس که مسئله در وهلۀ اول معطوف بود به تلاش قدرت‌های 

جا  به  عثمانی  امپراتوری  فروپاشی  از  پس  و  آینده  در  آنچه  به‌چنگ‌آوردن  در  بزرگ 

در  عثمانی  و  روسیه  جنگ  در  می‌توان  را  آن  نشانه‌های  نخستین  چنان‌که  می‌ماند، 

یتانیا و مسئلۀ شرق را در 1970 منتشر  1768-1774 دید. دی.‌جی. کلِیتون که کتاب بر

کرد، معتقد اتس که در واقع نه »مسئلۀ شرق« که »مسائل شرق« وجود داشته اتس، 

از جمله منازعات اتریش و روسیه بر سر تسلط بر دانوب سفلی و خط اسحلی دریای 

اژه، نزاعی که در سدۀ هجدهم آغاز شده بود؛ نزاع بر سر تسلط بر قسطنطنیه و بغازها؛ 

مناقشۀ بریتانیا و فرانسه در شمال افریقا، به‌ویژه بر سر تسلط بر درۀ نیل و باریکۀ سوئز؛ 

تسلط بر آبراه‌های مدیترانه به هندوستان، به‌ویژه پس از گشایش کانال سوئز در 1869؛ 

مسائل غامض و بغرنج نژادی و مذهبی؛ و مسائل اقتصادی مربوط به تجارت و بازارها. 

سرانجام می‌رسیم به استدلال مَلکِم یاپ، نویسندۀ کتاب شکل‌گیری خاور نزدیک مدرن 

)1987(، دربارۀ چیزی که باید آن را افصله‌گیری بنیادی از »نگاه سنتی« خواند، بدان 

معنا که مسئلۀ شرق، د‌تسکم در سدۀ نوزدهم، در اصل نه »فروپاشی« امپراتوری 

عثمانی که »احیا«ی آن بود. به ‌نظر او این احیا که از زمان حکمرانی سلاطن سلیم 

برانگیختن »تعارضات  بسیار مهمی در  بود، هسم  آغاز شده  سوم )1807-1789( 

ملی« داشت. این تعارضات ملی به‌ نوبۀ خود باعث مداخلۀ قدرت‌های بزرگ شد که 

در پی متقاعدکردن عثمانی‌ها به تأسیس حکومتی نه بهتر یا کارامدتر بلکه محدودتر 
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بودند. او به این نتیجه می‌رسد که مسئلۀ شرق را نباید همچون امری »مقدر« مبتنی بر 

»خواتس و ارادۀ نیروهای قاهرۀ اقتصادی و ملی« دید، بلکه باید آن را برآیند »عناصر 

تصادفیِ« موجود در »انتخاب‌های انسانی در بحبوحۀ حوادث، با همۀ نادانستگی‌ها 

و تعص‌بها و یک‌جانبه‌نگری‌هایی که بر دوش آدمیان سنگینی می‌کند« دانست. بروز 

مسئلۀ شرق امری قهری و محتوم نبود. هیچ حکم تاریخی هم مبنی بر محو امپراتوری 

عثمانی صادر نشده بود. در مورد نقش قدرت‌های بزرگ هم باید گفت که انگیزۀ آن‌ها 

در وهلۀ اول این بود که شأن و منز‌تلشان را حفظ نمایند:

در تحلیل ناهیی، هیچ‌چیز به ‌اندازۀ حفظ شأن و منزتل اهمیت نداشت، نه محفاظت 
از راه‌های مواصلاتی امپراتوری و منفاع اقتصادی و نه حتی حفظ توازن قوا در اروپا. 
قدرت‌های بزرگ می‌خواستند با ایشان مانند قدرتی بزرگ رفتار شود تا اقتدارشان پابرجا 
باقی بماند. هیچ تغییر مهمی نباید بدون جلب رضایت آن‌ها صورت می‌گرتف، حتی 
عثمانی  امپراتوری  تمامیت  به دتس می‌آمد.  نظامی  پی شکستی  در  آن رضایت  اگر 
را  آن  به‌وقت ضرورت  می‌توانستند  بزرگ  قدرت‌های  که  بود  بانکی  اعتباری  همچون 
صرف کنند. وقتی که موجودی بانک به انتاه رسید، دیگر خط اعتباری هسل‌ال‌وصولی 
در خاور نزدیک وجود نداشت؛ و این همان سرنوشتی بود که برای اتریش و روسیه در 

1914 رقم خورد.1 

در کتاب حاضر این »نگرش جدید به مسئلۀ شرق« را اتخاذ نکرده‌ایم، نگرشی که از 

رویکردی سنتی‌تر متابعت می‌کند، بر منفاع بلندمدت‌ترِ قدرت‌های بزرگ در این مسئله 

کید دارد و به نظر می‌رسد کماکان پابرجا مانده اتس. با این اوصاف، باید از رویکرد  تأ

 توجاهت را به آن موضوع جلب می‌کند.
ً
یاپ استقبال کرد، زیرا چنین رویکردی قطعا

1. 122, p. 92. 
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امپراتوری عثمانی و قدرت‌های بزرگ در سدۀ هجدهم

در پی تأسیس دوتل عثمانی در شمال‌ غرب آناتولی در نیمۀ نخست سدۀ چاهردهم، 

عثمانی‌ها عزم خود را به تصرف سرزمین‌های بازمانده از بیزانس در آناتولی و بلاکان 

جزم کردند. پسس و متعاقب آن که سلاطن محمد ثانی، افتح قسطنطنیه، در نیمۀ دوم 

سدۀ پانزدهم این فتوحات را کامل کرد، عثمانی‌ها متوجه شرق و تسخیر سرزمین‌های 

عربی شدند و طی آن القاب »خلیفه« و »خادم حرمین شریفین« )مکه و مدینه( را 

نصیب خود اسختند. در ربع دوم سدۀ شانزدهم، زمانی که عثمانی‌ها در اوج قدرت 

یا  محتشم  سلیمان  )که  وین  دروازه‌های  تا  هند  اقیانوس  از  آن‌ها  امپراتوری  بودند، 

بربر )طرابلس  تا اسحل  از کریمه  و  را محاصره کرد(  آن  قانونی در 1529  سلیمان 

عثمانی( گسترده بود. سلیمان خود بر دیوارنوشته‌ای در قلعۀ بِندِر در 1538 اعلام کرد:

من بندۀ خدا و سلاطن این جاهنم. به ف‌ضل اهلی من خلیفۀ امت محمدم. قدرت خداوند 
و معجزات محمد پش‌توپناه من اتس. من سلیمانم که به نامش در مکه و مدینه خطبه 
می‌خوانند. در بغداد شاه هستم، در سرزمین‌های بیزانس قیصر هستم و در مصر سلاطن؛ 
من آنم که سفاین را به‌ سوی آب‌های اروپا، مغرب و هند روانه کرد. من آن سلاطنم که 
تاج‌وتخت مجارستان را به دتس آورد و به بنده‌ای مطیع پسرد. امیر پترو سر به شورش 
برداشت، اما در زیر سم ابس من خاک‌مال شد و من سرزمین مولداوی را تصرف کردم.1

1. 53, p. 41.
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البته در سدۀ بعد، ترک‌ها نه‌تناه موفقیتی در پیشروی هرچه بیشتر به دتس نیاوردند 

که پیشروی‌ آنان در چندین جبهه ماهر شد. در شمال‌ غرب، متعاقب جنگی درازمدت و 

طاقف‌‌تراس در اسل‌های پایانی سدۀ شانزدهم، قوای عثمانی از بخش اعظم مجارستان 

بیرون رانده شد؛ در جبهۀ شرق نیز، متعاقب یک جنگ طاقف‌تراسی دیگر، نیروهای 

آن از آذربایجان و قفقاز عقب کشیدند. در مدیترانه، برتری ناوگان عثمانی از دتس 

رتف: در 1565 نیروی اعزامی ترک‌ها در تصرف متلا شکست خورد و در 1571 

افریقا  شمال  در  ترک‌ها  مؤثر  سلطۀ  گردید.  مغلوب  لِاپنتو  خلیج  در  عثمانی  ناوگان 

)طرابلس، تونس و الجزیره( از دتس رتف و در دریای سیاه نیز داروسته‌های غارتگر 

قزاق در یورش به سینوپ )سینوپه( و حتی حومۀ قسطنطنیه پیروز شدند.

اسختار قدرت ترک‌ها در داخل نیز استحکام لازم را نداشت. به‌دلایل متعدد ــ 

دِوْشِرمه )سربازگیری از برده‌های  از جمله تضعیف اقتدار سلاطن؛ اضمحلال نظام 

تف 
ُ
ا ازدیاد جمعیت؛  از ملایات؛  ناکفای  تیمار )اقاطع‌داری(2؛ عایدی  مسیحی(1 و 

اقیانوس  به مسیر  از پیش  با هند بیش  نیمۀ دوم سدۀ شانزدهم تجارت  تجارت )در 

ـ حکومت به‌غایت متمرکزی که نخستین سلاطین  اطلس منتقل شد(؛ و فساد گسترده ـ

عثمانی بنا ناهده بودند تحت فشار فزاینده قرار داشت. این فشار به حدی رسیده بود که 

در اسل‌های پایانی سدۀ شانزدهم اقتدار امپراتوری عثمانی سرانجامی جز فروپاشی 

نداشت، به طوری که دسته‌های مسلح سربازان ناراضی، کارگران بی‌نصیب از زمین و 

راهزنان در حومۀ شهرها پرسه می‌زدند و پول و اموال مردم را به‌زور میس‌تاندند؛ و در 

این اثنا در سراسر امپراتوری رؤاسی قبایل محلی، رهبران نظامی ناراضی و حاکمان 

سفیر  زدند.  مستقلی  کم‌‌وبیش  حکوم‌تهای  و  سلسله‌ها  تأسیس  به  دتس  محلی 

»گرفتار  عثمانی  امپراتوری  نظر می‌رسد  به  که  کرد  در 1607 خاطرنشان  انگلستان 

اضمحلالی عظیم گشته و در واقع اسقط شده اتس«3.

devshirme .1؛ نوعی نظام جمع‌آوری ملایات بر غیرمسلمانان که بر مبنای آن برخی از پسران شهروندان مسیحی 
را از خانواده جدا می‌کردند و برای پیوستن به اپسه عثمانی تحت تعلیم ‌و تربیت قرار می‌دادند. ـ م. 

timar .2؛ نوعی اقاطع نظامی که بر ااسس آن در ازای خدمات نظامی به اپسه عثمانی زمین داده می‌شد. ـ م.

3. 53, p. 51.




